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یادداشت

تئاتر هنری مردمی و با سبقه ي تاریخی است که با ریشه  هایی به 
درازنای تاریخ خود را تا به امروز ماندگار و مستحکم نگاه داشته است. 
با شروع جنگ  نمایشی،  قالب  به عنوان یك  تئاتر دفاع مقدس  اما 
تحمیلی شکل گرفت و همپای دوران دفاع مقدس رشد یافت و طی 
سالیان متمادی، پس از آن با کسب تجربیاتی ارزشمند به سوی کمال 
پیش رفت و در حال حاضر به عنوان گونه ای مؤثر و کارآمد در بدنه ی 
تا  تئاتر دفاع مقدس  تأثیر گذاری  و  اهمیت  تئاتر کشور مطرح است. 
جایی است که امروزه به  عنوان یك ارزش ملی جایگاه خودش را میان 

اکثر هنرمندان این حوزه تثبیت کرده است.
جنگ که آغاز شد، همه ي آحاد مردم تحمیل آن را احساس کردند و 
تئاتر نیز به عنوان یك یار همراه و همراز، همپای مردم کارکردی دفاعی 
با  از هنرمندان متعهد و دلسوز پیش کسوتِ  به خود گرفت و گروهی 
تجربه، با یاری خیل عظیمی از جوانان پرشور، در این جنگ نابرابر با 
هنر تئاتر، راوی بخشی از تاریخ پرافتخار و جاودانه ی هشت سال دفاع 
مقدس شدند. پس از پایان دوران دفاع مقدس این پرچم بیش از پیش 
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قد کشید و مجرب تر و کارآمدتر شد و برای خود ماهیت، شخصیت 
و اعتبار پیدا کرده و فراتر از گونه اي جدید، در قامت یك مکتب در 

بدنه ی تئاتر کشور هویت یافت.
تئاتر دفاع مقدس چند سالی است که عنوان مقاومت را به خود 
را  تأثیرگذاری  اما  و نشیب هایی مسیر دشوار،  فراز  با  است،  پذیرفته 
می پیماید و البته با موانع و آسیب هایی مواجه است. یکی از آسیب های 
مهم در این کارزار، متون نمایشی است که به عنوان نقشه ی عملیاتی 
تا  پذیرد  صورت  آن  به  عملیاتی  و  کارشناسانه  نگاه  های  می بایست 

بخشی از مشکلات این گونه از تئاتر شریف مرتفع گردد.
امور  و  هنری  سازمان  نمایشی  هنرهای  مدیریت  راستا  همین  در 
سینمایی دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
در گام نخست جدید فعالیت های خود پس از تشکیل شورای ارزیابی 

و انتخاب متون متشکل از آقایان 
دکتر مهرداد رایانی مخصوص، محسن سلیمانی فارسانی و ایرج افشاری 
اصل متون نمایشی این حوزه را جمع آوری، کارشناسی، انتخاب و پس از 
مشاوره با پدیدآورندگانشان، در دو مرحله 60 نمایش نامه را جهت چاپ 
آماده سازی نمودند و اکنون در ادامه  ي همان فعالیت، 20 متن نمایشی 
دیگر را آماده ي چاپ و انتشار نموده اند که امیدواریم به این طریق، به 
بخشی از نیازهای تئاتر کشور پاسخ داده و در آینده با تداوم و استمرار این 

طرح، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر تئاتر مقاومت باشیم.

رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس                                                                         
سرهنگ محمود سزاوار



به  تقدیم                     
تمامی  و  شهید مصطفی صدرزاده 
حرم  مدافع  شهدای  خانواده های 

لشگر فاطمیون





شخصیت ها:
سیدعباس

نجیب
زهراسادات

گلنار
اوحدی
هدایت

و عده  ای مردم
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صدای زهراسادات:

صدای زهراسادات:

»یکم«... سفر
]جماعتی از مردان و زنان گویی به مسخ ایستاده اند. 
مرده ای  دفن  به  جماعتی  انگار  و  است  گورستانی 
جلوتر  دوخته  اند...  نقطه ای  به  چشم  همه  آمده اند، 
همه  پیشاپیش  سر،  بر  سیاه  چادر  است  زنی  همه  از 
و  نمی زند  پلك  نمی خورد،  تکان  هیچ  دیگر...  کسان 

حتی نفس نمی کشد.[
و  شصت  و  پونصد  و  دوهزار  دستمه،  روزاش  حساب 
اون  و  نونوایی  تو صف  روز  اون  از  گذشت  روز  هفت 
عمریه  سال  هفت  کرد.  پاره  رو  دلم  بند  که  نگاهی 
برای خودش، برای دل بستن و جا نزدن زمان زیادیه، 
دوهزارو پونصدو شصت و هفت تا سلام! با احتساب اون 
مسافرت سه روزه که بی من رفتی، روزا و شبای خدا 

چقدر سریع می گذرن. 
برات کتلت درست کردم... گوجه رو هم سرخ نکردم، 
همونطور که دوست داری... پیازشم خوب و زیاد زدم 
که بوی زخم گوشت اذیتت نکنه... به قاعده چهار نفر 
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بخور پختم... بیشتر بخور... لاغر شدی، این روزها هیچ 
حواست به خودت نیست. 

شب خوب روتو بکش... بد می خوابی، نباشم زمستون 
تو سرما و تابستون زیر باد کولر سرما می خوری... یه 
تو  یخچال...  در  تا  نری  که  بذار  بالا سرت  آب   پارچ 
مسواک زدن همیشه کاهلی، بزن، صورتتم بشور قبل 
خواب، نترس خوابت نمی پره، صبح ها که از خواب پا 
می شی عبوس نباش... به پر و پای کسی نپیچ، چای 

بخوری خودتو پیدا می کنی. 
بهت می گم  و شام  و  ظهر و عصر  مثل هرروز صبح 
دوستت دارم و آرزو به دلم موند که یه بار بگی، منم... 
دلت...  تو  ولی  بیشتر،  منم  از  شاید  داری،  دوست  تو 
بگو... به زبون بگو... بگو دوستت دارم... بگو بی  معرفت 
زنا دوست دارن بشنون، پس معطل نکن،  بگو،  من... 

بگو منم دوست دارم. 
]تاریکی[

»دوم«... مهمان
یکی  در  قدیمی  و  کوچك  خانه ای  حیاط  ]وسط 
رختی  بند  بزرگ،  تهران  حومه  کوچك  شهرهای  از 
اوحدی  باشد.  باید  هرآنچه  و  کوچکی  حوضچه  و 
آتشفشان...  کوه  چون  عصبانی  میانسال  صاحبخانه 
گلنار و نجیب سر به زیر انداخته اند و او معرکه را در 

صدای زهراسادات:

صدای زهراسادات:
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دستش دارد و می تازد اسبش را.[
مسلمون  علی  به  نجیب؟  مسلمونی  تو  ]پرخاشگر[ 
من  با  این جوری  بود  هم  یهودی  و  گبر  اگه  نیستی، 
نباید  نیستم؟!  آدم  من  بهت؟!  کردم  بد  نمی کرد.  تا 
ماله،  همه  مال  باشم؟  داشته  خونه  از  عایدی  دوزار 
و  بی خیر  دست  بشکنه  الماله؟! ای  بیت  اصغری  مال 
نمك من که به ابالفضل زیر ساتور بره بهتره، خونه ام 
تهش  چیزی  یه  بودم  داده  شغال  و  سگ  به  اگه  رو 
می ماسید بهم. ]سکوت[ یعنی اینقدر  بی رگ و غیرتی 
که فحشم می دم سر بالا نمی کنی؟! تف... تف به من 
که به افغانی جماعت اونم افغانی بی  مجوز خونه دادم. 
اجاره  ماهه  سه  حقمه...  بکشم  هر چی  حالا  حقمه... 
ندادی بی خیر، ماه های قبلم که دادی شیر بی  یال و دم 
اشکم دادی، ریزه ریزه پول دادی. من زن و بچه ندارم؟ 
بابا خسته شدم بس که کلفت بارت کردم... اینایی که 
این دیوار می گفتم یه  به  به قرآن محمد  به تو گفتم 
تکونی می خورد و یه اهن و اوهونی می کرد. یعنی از 
چه  که  اه  نه،  تو  از  و  درمیاد  رگ  دوزرا  سیب زمینی 

بی خودی تو مردک. 
]نجیب آرام و نجیبانه سر بر می آورد و رو به اوحدی 

می کند.[
من به خاک و خانه شما میهمانم. حرمت نگه می دارم، به 
پای چیز دیگه نگذار، زبان دارم روی لیچار گفتن ندارم. 

اوحدی:

نجیب:
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می کردم  فکر  علی  به  نمی زدی  !حرف  آها چه عجب 
چیکار  ببینم  ندار  نگه  می داری!!!  نگه  حرمت  لالی، 
می خوای بکنی؟ کت بده کلاه بده دوگز و نیم بالا بده، 
خونه بده، اجاره نگیر، حرفم بشنو. خوبه والله. بابا سگ 
به سایه دیوار خوابیده خیال برش داشته مال خودشه... 

نه عمو. 
زیر دینت نمی مانم، پولت می دهم. 

می ذاره... لاکردار شیکم  بالا  اوهه... چه طاقچه  اوهه... 
خالی و... ؟! به خدا بخوام به پولم برسم و آزارت بدم، 
هزرا و یك شامورتی بازی بلدم که تو هزار و سیصد 
کجا  از  و  سابید  بهت  کی  نمی فهمی  هم  دیگه  سال 
بهت  دوماه  القصه...  نیست،  قاموسم  تو  منتها  سابید، 
وقت می دم خدا و پیغمبری به علی بشه دوماه و یه 
می دم  هیچی،  می شه  خیابون  پخش  که  اثاثت  روز، 
بکننت تو گونی لب مرز افغان با نیم کیلو شیره تاختت 

بزنن... فهمیده کردی یا فهمیدت کنم... 
... ]سکوت[

نشنیدم. 
]خجالت  زده[ پول جور می کنم به امیدخدا... 

ببینیم و تعریف کنیم. ]خارج می شود.[
]نجیب غریبانه و پرخجالت نگاهی به چشمان گلنار 
می کند. گلنار نجیبانه روی از او می گیرد و خود را به 

نشنیدن می زند.[

اوحدی:

اوحدی:

اوحدی:

اوحدی:

نجیب:

نجیب:

نجیب:
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از من بدت می آید؟
می رم شام آماده کنم. ]می رود.[

زیر  به  را  سرش  می نگرد.  را  گلنار  رفتن  ]نجیب 
می افکند و سکوت... تاریکی...[

» سوم «... مسافر
]خانه است. یك مرد، یك زن، مرد برافروخته  تر و 
از میانه  اش  را  آن ها  پایین  تر، جر و بحث  از موضع  زن 

شاهدیم.[
 ای بابا... آخه تو چرا اینطوری می کنی؟! 

حرف نامربوط که نمی زنم. 
به خدا من سی و سه سالمه، بابام اندازه من بود چهارتا 
بچه داشت. می گی به خودم می گیرم، فکر می کنم یا 

دست و پا چلفتی ام یا کلًا نمی فهمم. 
نگرانتم. 

تو رو به اون قرآن دیگه نگران من نباش. 
دوست دارم سیدعباس. 

می خورد.[  را  حرفش  ]ادامه  نگو...  دیگه  ]عصبانی[ 
استغفراله... ]برای چند لحظه سکوت سردی حکمفرما 

می شود... قدری نرم شده[ خانومم... عزیزم. 
بکن.  داری  دوست  هرکاری  نیست...  مهم  برام  دیگه 

]خارج می شود.[
کارمون شده کردار ابوجهل. می گیم و می گیم و سرآخر 

نجیب:
گلنار:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

زهراسادات:

زهراسادات:

زهراسادات:

زهراسادات:
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برمی گردیم سرخونه اول. 
به خدا تو سید عباس پارسال و پیارسال نیستی. 

من از اول همین درّی بودم که هستم. ]صدای زنگ 
خانه[ هدایته!! ]زهراسادات می رود و چادر سفیدی را 

سرش می کند.[
جلو هدایت چیزی نگی ها. 

صمٌ  عباس  جان...  سید  نمی زنم  حرف  دیگه  اصلاً  من 
بکم امی... لال آ... آ... 

سن  این  تو  بچه شدی  می کنی؟  لج  چرا  زهراسادات 
وسال؟!

بگو بارم کن دیگه چی؟
]عصبانی... فریاد[ بسه دیگه هی من خودمو کنترل می کنم، 
وارد  ]هدایت  لعنت.  بر شیطون حرومزاده  می بافی،  شما 

می شود.[
بحث  چقدر  آخه  نمی شید؟...  خسته  شما  دوباره؟! 

دارین با هم مگه؟! سلام... 
گفتم شما نظر بده؟!

علیك سلام آقا هدایت... من بد... من بهونه گیر... من 
اصلًا ناقص العقل... 

خدا نکنه این چه حرفیه؟!
]گریه[ من اولاد پیغمبرم. دل منو می شکنه این سید 

عباس. 
]خارج می شود. [

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

هدایت:

هدایت:

زهراسادات:

زهراسادات:

زهراسادات:

زهراسادات:

زهراسادات:
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برو از دلش دربیار. 
چیزی نگفتم. 

باشه زنه... نمی فهمی. 
چیکار کنم؟!

بلد نیستی ناز بکشی بعد هفت سال؟!
بلدم، ولی تا به حال در حضور یه سیبیل گنده مثل 

تو ناز نکشیدم. 
نه خبر؟

هیچ خبر. 
یخُ بابا. 

والاه. 
خب من به این حاجی چی بگم؟!

تو بگو درست شده... میاد. 
لیست کلًا دوتا جای خالی داره

اعزام  بعد  دوره  می ذاریم  نشد  درصد  یه  فوقش  فوق 
می شیم. 

پس باید چندماه صبر کنی. 
چندماه؟! چرا؟!

داداش مارو!! جنگه عم اوغلی… فکر کردی مهمونیه که 
هر شب و هر هفته اعزام کنن... اونم واسه تو که تا حالا 

تیرکمون مگسی دست نگرفتی... آموزش داره عزیزم. 
تو دنبال  اون موقع که  من تیرکمون دست نگرفتم؟! 
صافی کف پا بودی معافی بگیری، من صفر پنج کرمان 

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

هدایت:

هدایت:

هدایت:

هدایت:

هدایت:

هدایت:

هدایت:

هدایت:

هدایت:
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بیست و دو ماه پاسداری دادم قشنگ پسر. 
حالا هرچی... کلی گفتم. 

تو  بود  خمیر  چونه  گیر  مگه...  نبود  شریف  خدابیامرز 
نونوایی بابام. 

اونا کارشون راحت  تره... افغانین، فی الفور می رن لشگر 
فاطمیون. 

اونا  با  افغانی ها  می ریم لای  ما هم  نشد  اینجا  فوقش 
اعزام می شیم. 

کشیدی به کاکتوس قارداش. اونا غیر افغانی راه نمی دن. 
کی می فهمه افغانی نیستیم. 

همین بری تو بگی سلام، می گن خوش گلدین عمو، 
برو با ولیت بیا. 

خب افغانی یاد می گیریم. 
چی؟

]تاریکی[

»چهارم«... شرم
]نجیب و گلنار رو در روی هم چهره در چهره. هم 
نجیب بر فراز و گلنار بر فرود... اختیار در دست نجیب 

است به فریاد و پائین دست گلنار است به سکوت[
برگردیم افغانستان. 

برگردم افغانستان گورم را بکنم؟ وسط بمب و انفجار 
یك  دارد؟  رحم  طالبان  بگویم؟  چه  برگردم  آتش  و 

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

هدایت:

هدایت:

هدایت:

هدایت:

هدایت:

گلنار:
نجیب:
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روز شوروی... یك روز طالبان... یك روز امریکا... یك 
برگردم  بدبخت...  افغان  بلا می کشد  داعش... چه  روز 
کدام گور؟! پسری شانزده ساله برادرم به کابل کشته 
شد. کنارش نوجوان پانزده ساله ایی کمربند  انتحاری 

کشید... می گویی برگردم افغانستان؟! 
بمانیم اینجا چه کنیم؟!

تا الان چه می کردم؟!
عملگی و کارگری. 

به کابل چه کنم؟! خشخاش بکارم یا تریاک بفروشم؟!
زندگانی  این  از  بگذارم، من  بارم زمین  به وطن  بگذار 
خسته ام. ]نجیب لحظه ای غریبانه در گلنار می نگرد و 
قطره اشکی آرام از گوشه چشمش می افتد. آرام و رام 
چون کودکی به گوشه ای می خزد و سر به زیر می اندازد. 
گلنار آرام برمی خیزد و به سمت نجیب می رود.[ نجیب... 

نجیب... !!
]رو به آسمان[ خدا چرا من رو نمی کشی؟! 

چه گپ است می زنی؟   
از این دنیا  چه دیدم؟ تاکودک بودم، مادرم می دیدم 
که زیر دست پدر و پدربزرگم کتك می خورد، بزرگ تر 
شدم پشت لبم سبز نشده بود، زنم دادند، برادرم بر سر 
دعوایی برادر آن زنم را کشت، پدرش طلاق دخترک 
هنوز  داشت،  سال  ده  نه  بود،  صغیر  دخترک  گرفت، 
سرانه عروسك بازی بود که به خانه من آمد، کار کردم، 

گلنار:

گلنار:

گلنار:

گلنار:

نجیب:

نجیب:

نجیب:

نجیب:



عاشقانه  ای برای سیدعباس20

صبح و ظهر و شب و کمر خم می کرد با دست کاله به 
و خساست خاک رست  بی آبی  گندم،  چیدن خلاشه 
می کشید، انقدر که عرق می ریختی گندم نمی آمد به 
دست، خاک هم با افغان خوب نیست، پنج ماه صبح و 
شب چاه کندم تا به آب رسیدم... پدرت رسید و تو را 

با چاه آبم تاخت زد، زنم شدی تو... 
نجیب؟!

... ]سکوت... صدای اوحدی شنیده می شود.[
یا الاه... یا الاه... با اجازه... سام علیك. 

خانه در دارد. 
در باز بود با دو تا یا الاه لوطی خورش کرد. 

در مستراح هم اگر باز باشد می روی؟!
من هر دری باز باشه می روم... اصلًا من دنبال درم... 
عوض اینکه ما شکار باشیم شما آتیشی؟! ایول داره به 

قرآن مجید. 
دفعه پیش هرچه گفتی جواب ندادم... لال نیستم. 

البته  خب می دادی که سر دلت نمونه سنگینی کنه... 
اگرم موند خیالی نیست یا انگشت کن حلقت قی بشه 
بیرون یا با یه عارق مگسی لوطی خورش کن... هه... هه.... 

]می خندد.[ چند چندی عمو... ما خرج و برج داریم. 
تو که پنج شیش ملك دیگر هم داری. 

تو خونه خان هم دختر زیاته...! باس همه رو بگیری؟... 
گیریم که داشته باشم... تو رو سننه... تو پول خودتو 

گلنار:
نجیب:

نجیب:

نجیب:

نجیب:

نجیب:

اوحدی:

اوحدی:

اوحدی:

اوحدی:

اوحدی:
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بسلف... عمویی... 
ندارم... پول ندارم... کاسبی  ام خواب است. 

لالا...  بوس  مسواک  تسویه...  بخواب...  خودتم  پس 
خوش گلدین... مال اضافه ندارم که بخوام صدقه بدم... 
صدقه هم اگه بخوام بدم، می دم به صدقه بخورش و 
نمی دونم مسلمونی، گبری،  تو که  نه  بخونش،  فاتحه 

چی هستی!
زنم بار به شکم دارد نامسلمان. 

از  گلنار  می کند...  داری  معنی  سکوت  ]اوحدی 
خجالت چادرش را سفت  تر می کند زیر نگاه سنگین... 

اوحدی تاب نمی آورد و می رود.[
نداری  نون  خودت  تو  پسر  مشتی  ولی  مبارک  ها... 
شما  آخه  میاری؟!  چی  واسه  اضافه  نون خور  بخوری، 
رضا  دوتا  یکی  به  الله اکبر  هزار  ماشالاه  که  افغانی هام 
نمی شین کنتورات می گیرید ده دوازده ساله یه دوجین 
درست می کنین، تمیز... شیره به شیره... البت ببخشید 

آ... ولی چیزی هم که هست واقعیته دیگه. 
نان خور کسی که نیستند، خودمان نانشان می دهیم. 

نون رو ولش کن این بنده خدا نونوا افغانیه که جنازه شو 
آوردن شناس شما بود؟

می شناختمش، شریف نام داشت. 
تو سوریه شهید شده، آره؟!

... ]سکوت[

نجیب:

نجیب:

نجیب:

نجیب:

نجیب:

اوحدی:

اوحدی:

اوحدی:

اوحدی:
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می دونی  دیگه...  می بندن  خونوادشونو  بار  خب  ولی 
ماهی چقدر می گیرن؟ البت پول خونشونو می گیرن... 
صب  باس  افغانی  می دن،  خداتومن  می  صرفه...  ولی 
و  یوزی  یه  واسه صنار سه شاهی  بکنه  تا شوم جون 
کلاش می گیرن می رن پشت خط این بنده خدا اسد 
کرور کرور می گیرن... من نمی دونم جنگیدن شما چه 

صیغه  ایه!!
مگه افغانی شیعه نیست؟! 

تو شیعه ای؟!!
]محکم[ آری. 

می دن...  پول  که  خوبم  بجنگی؟!...  نمی ری  چرا  اتو 
دیگه چی می خوای... می گن یه مأموریت بیست و پنج 
روزه بری پول یه سانتافه رو در آوردی. من جای تو 
بودم می رفتم. یه ماه پنج روز کمتر می جنگی سانتافه 
می ندازی زیر پات، به علی می صرفه. ]نجیب به طرز 
در  نمی داند  کسی  و  می کند  نگاه  را  اوحدی  عجیبی 
سرش و در دلش چه می گذرد.[  برو... اونجام رسیدی 
بیلاخ  یه  دیدی  هم  ماعشی  داعشی  نده...  تله  به  دم 
دربیاد...  ریختش  که  بزنش  جوری  یه  کن  حواله  اش 
به  فکرکن ها...  بهش  حرومزاده ها...  حرومین  خیلی 

رفتن... تازه ثوابم داره... دوسر برده. 
]گلنار وارد می شود.[

طلاهایم بفروشم پول خانه ات می دهیم. 

نجیب:

نجیب:

اوحدی:

اوحدی:

اوحدی:

گلنار:
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باز  از گردن  باشد زنش طلا  نجیب: مگر نجیب مرده 
اوحدی[  به  ]رو  می کنم.  جور  را  پولش  خودم  کند. 

پولت می دهم. 
]تاریکی[

»پنجم«... واگویه
زیر  کشیده  سر  به  رنگی  سیاه  چادر  ]زهراسادات 

نوری با صلابت و محکم ایستاده است.[
نونوا عجیب حکایتیه... حکایت  و شاگرد  حکایت من 
مرد  یه  از  زن  یه  نونوازاده...  از  من  خواستگاری 
خواستگاری کرد... من زن بودم و خباز مرد... حکایت 
از میهمان و سفره  پر  بود... خونه  ماه روزه  یه غروب 
وقت  و  شلوغ  نانوایی  خرید...  به  رفتم  نان...  از  خالی 
تنگ... ثانیه  ها می دوید... رسید به نوبت من که شاطر 
بلند گفت بر محمد و آل محمد صلوات بفرست... نون 
تموم شد... جلوی من یه کارگر افغانی ده نون گرفت 
و من موندم و دست خالی و سفره بی  نون و مهمون 
گرسنه و افطارخونه پدر... دست از پا دراز تر برگشتم... 
یکی  که  بود  فاصله  کوچه  چهار  نونوایی  تا  کوچه  از 
سنگك خشخاش  نون  دو  بود...  خباز زاده  زد...  صدام 
دورو... گفت سفره افطار بی  نون نمونه همشیره و رفت... 
حتی نیم نگاهی به صورتم نکرد... زمین رو نگاه کرد و 
خودشو  افطار  نون  که  فهمیدم  رفت...  و  نگرفت  پول 

زهراسادات:
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در  بود...  تعطیل  نونوایی...  دم  فردا صبح...  بخشیده... 
زدم... یه شاگرد افغانی در رو باز کرد و گفت ماه روزه 
نونوا  آدرس خونه  است...  بسته  نونوایی  عصر  تا  است 
روگرفتم... دم در که من رو دید موند... دوباره سرش رو 
گرفت پایین... پول نون رو قبول نکرد... به زور گذاشتم 
و رفتم... حالا هر روز می رفتم به خرید نان... چه نان 
برای من  نونوا زاده  نبود... ولی سر  بود و چه  در خانه 
همیشه پایین بود... لامصب سرتو بالا بگیر نگاهم کن... 
اولین  باری که نگام کرد دو ماه بعد از غروب ماه روزه 
بود که رو کردم بهش گفتم... من از تو خوشم اومده... 
برای  لحظه...  یه  خواستگاریم...  بیا  منو...  هم  تو  اگه 
نگاه کرد...  تو چشام  بالا گرفت...  رو  یه لحظه سرش 
عرق شرم پیشونی شو خیس کرد و سرخ شد... هفته 
همونجا  الباب...  دق  به  اومدن  گل  و  شیرینی  با  بعد 
گفتم بله... تمام مجلس نیم ساعت طول کشید... یك 
ماه بعدم عقد و دوماه بعد عروسی... مهریه دوتا نون 
و یك  دورو خشخاشی  نون سنگك  دو  بود...  سنگك 
جام آیینه و دو عدد شمعدان و یك جلد قرآن و یك 
مجلد حافظ شیرازی و یك سفر با پای پیاده به ری 

زیارت عبدالعظیم حسنی. 
ایستاده  گلدار  چارقدی  با  گلنار  دیگری  نور  ]زیر 

است.[
اولین بار در  به زیارت شاه عبدالعظیم بودیم که برای  گلنار:
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حیاط حرم جلوی حوضچه گفت دوستت دارم گلنار... 
دنیا بر سرم سیاهی رفت... صدای قلبم رو می شنیدم... 
تا قبلش فکر می کردم بر سر معامله چاه آب به اسم 
اولاد  من  از  نه  آمده  ام...  خانه اش  به  کنیزی  به  زن 
می خواست... نه در کنارم می خوابید... تا قبل از آن روز 
دستانش را درست به دست نگرفته بودم... چه دستان 
به  بیشتر  و  بودم  خانه اش  به  دوسال  داشت...  گرمی 
به صورت ریخت  عیال... آب که  تا  کلفت می مانستم 
به  پاره شد...  دلم  بند  که  کرد... چنان  نگاهم  ناگهان 
یك باره گفت: من تو را دوست می دارم گلنار و دیگر 
برگشتیم  ورامین  به  که  عبدالعظیم  از  نگفت.  هیچ 
نزد... شب  با من  نگفت... هیچ گپ  مرا حرف  کلامی 
که به خانه رسیدیم مانند هر شب رختخوابش به اطاق 
دیگر انداخت و خسبید و من ندانستم آن دوست دارم 
گفتن از چه بود و این سکوت و به تنهایی به خواب 
رفتنش از چه... ولی تا صبح چشم به چشم نگذاشتم... 
چه  شود  خانه  زن  اگر  کنیزخانه  می  لرزید...  وجودم 
حال دارد بیچاره زنك... بر باورم نمی گنجید نجیب مرا 
دوست بدارد. صبحش که برخاست... لبخندی مرا زد و 
گفت: برای شویت صبحانه مهیا نمی کنی ؟! می خواهم 
داشته  قوه  باید  بزنم...  کلنگ  و  بیل  و  پتك  شب  تا 
باشم... به دو آماده رفتن به مطبخ خانه شدم... هرچه 
داشتم و نداشتم به هم آوردم و سفره قابلی انداختم 
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چند لقمه گرفت و رفت و من ماندم و فکر به مردی 
که اگر رویش گشاده نبود، ولی در سینه  اش جز مهر 
من مهر زنی نبود... چقدر شیرین است که بدانی کسی 

دوستت دارد... دوستت دارد؟
]تاریکی[

»ششم«... رفتن
]شب است. یك سو زهراسادات و سویی دیگر سید 
هم  نزدیك  که  گویی  و  خوابیده  زمین  روی  عباس 

هستند.[
بیداری سید عباس؟!
بیدارم زهراسادات. 

چرا نمی خوابی؟!
]سکوت[... دل نبند. 

شب به  خیر. 
اگه خوابیدم و بیدار نشدم!

می دونی  ؟!  می  لرزونی  منو  تن  چرا  بسه  ]شاکی[... 
دوستت دارم، می دونی دچارتم، چرا گربه می رقصونی 
برام؟! دل نشکن اولاد پیغمبر... اون دنیا جواب جدمو 
به  هرچی  من  که  دنیاییه  چه  این  بدی...  نمی تونی 
نزدیک تر  تو مهر می کنم  بی مهرتر می شی؟!! هر چی 
می شم دورتر می شی؟!! تو می شی جن و من بسم الله!!!

نصف شبی نخوابیدی که اینارو بهم بگی!

زهراسادات:

زهراسادات:

زهراسادات:

زهراسادات:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:
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دورو  سنگك  نون  دوتا  می  نشیند.[  و  می شود  ]بلند 
خشخاش و یه جام آیینه و دوتا شمعدان و یك جلد 
رو  عبدالعظیم  شاه  پیاده  پای  سفر  و  حافظ  و  قرآن 
بده برو هرجا دلت خواست. کور خوندی اگه فکر کنی 
می گم مهرم حلال و جونم آزاد. خصم جونت می شم، 
من از اون عاشقا نیستم که اگه خواستی بری بگم برو 
جون و مهرم حلالت. سد راهت می شم... می شم عدو... 

بدتر از عدو... می شم زن خولی. 
زن خولی که عاشق نبود. 

حلالت نمی کنم به خون حسین. 
من می رم آشپزخونه براشون غذا می پزم. پشت خطم. 

تو یه نیمرو نمی تونی بزنی، تو آشپز کجایی؟ 
]عصبانی[ لعنت به من، لعنت به من که اراده رفت و 

اومدم دست زنمه، خورد و خوابم دست زنمه. 
من دوستت دارم. 

لا اله الی  الله. 
نیست... جواب دوستت دارم لا اله اله  الله نیست... جوابش 
یه کلمه است منم.... جوابش بوسیدنه... تازیانه نیست 
اگه  می تازونی.  زندگیتو  شریك  و  گرفتی  دست  که 
اقلش می دونن  زنن،  که  زنا  به  اینه، خوش  به  مردی 
جواب عشق یه آدم قیل و قال و فحش فضیحت نیست، 
من ازت دل بریدم سید عباس، برو ولی اون دنیا لب 
حسناتت.  قاتل  و  شب  نماز  سارق  می شم  صراط  پل 

زهراسادات:

زهراسادات:

زهراسادات:

زهراسادات:

زهراسادات:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:



عاشقانه  ای برای سیدعباس28

می شم کبریت و می رم زیر کاه سوختنت. 
پشتم باش. 

نیستم؟
نه نیستی که پشتم رو خالی می کنی. 

زیر  از  می کنم  ساکتو جمع  شبونه  و جدی[  ]خشك 
می فرستمت  بی خداحافظی  باز  و  می کنم  ردت  قرآن 

که بری... ولی بدون می ری. 
زهراسادات تو رو به علی حالمونو خوب کن. 

من  نیست.  خوب  حالم  بدون  ولی  سید عباس  برو 
قدر...  تسلیم  شدم...  قضا  حکم  به  رضا  شدم...  رضا 
چشم  یه  فقط  بی غرولند...  بی  کنایه...  بی صحبت... 

می شه اشك و یکی می شه خون... برو عباس. 
]تاریکی[

»هفتم«... جنگ
و  نشسته  کوچکشان  خانه  اطاق  از  گوشه ای  ]گلنار 
شلوار کار بسیار کهنه  ای را وصله می زند. در فکر است. 
ناگهان سوزن می رود به دستش. ناله خفیفی می کند. 
نجیب که با کبریت  بازی بیهوده  ای می کند. لحظه ای 
سرش را بلند می کند. نگاهش می کند و دوباره سر به 

پایین می گذارد.[
کار نیست. 

به خانه بشین. 
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کار  شب  سگ  بوق  تا  صبح  خروس  خون  عمر  یك 
کردم... میلم به خانه نیست. 

به خانه نیست یا به من؟!
صاحبخانه این بار پولش نگیرد، توشه مان وسط خیابان 
خوب  برود  جنگ  به  افغانی  می گفت  اوحدی  است. 

پولش می دهند!
چه جنگی؟!

جنگ جنگ است... چه فرقی دارد؟!
این چه جنگی است که پول می دهند؟!

دیه کامل را می دهند... خوب است. 
تو نباشی دیه به چه کارم می آید؟

ادامه را راحت زندگی می کنی. 
تو نباشی و راحت زندگی کنم؟!

مگر تا امروز که من بودم راحت زندگی کردی؟!
ما از جنگ و طالبان فرار کردیم. تو می خواهی بروی 
پیشواز مرگ؟!! اگر می خواستی بجنگی به بلاد خودمان 

با طالبان می جنگیدی!
شلوار کارت را دوختم، پاره بود. 

شلوار بدون کار به کارم نمی آید. پاره یا دوخته توفیری 
نمی کند. برهنه باشی و کار کنی شرف دارد به اینکه 

پوشیده باشی و به خانه بنشینی. 
درست می شود. خدا بزرگ است. گرسنه نماندیم. برگردیم 

کابل. 
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را  تو  بار دیگر بگویی کابل، به گیس  ]فریاد می زند.[ 
غرور  و  می کشی  گرسنگی  اینجا  اگر  می کنم.  آویزان 
می فروشی به کابل گرسنگی می کشی و غرور می کشی، 
جانت را هم می دهی به فتوای مفتی زن باره، مفتی که 
خود ده صیغه دارد و حکم به مردار زناکار می دهد. گلنار 
من تمام خاطراتم را به کابل خاک کردم و به غربت 
آمدم. کابل پدرم را گرفت، عموزاده  هایم را گرفت، چاه 
آبم را گرفت، جوانی  ام را گرفت، اینجا زندگی می کنم، 
همین جا هم میمیرم، فقط اگر مردم و ماندی، جنازه  ام 

را به کابل کنار خاطرات کودکی  ام خاک کنید. 
]عصبانی[ چه گپ می زنی؟! نه دل به وطن داری، نه 
قرار به غربت، نه میل به من داری، نه رو می کنی؟ مرا 
نان به چه وقتی تو را روی خوش نیست؟! تو را جنگ 
من  دوش!!  به  توشه  و  است  کوچ  وقت  وقتی  چه  به 
خسته ام از اینجا، از نگاه آدم ها اگر تو را میلی دیگر به 
اینجا  اینجا نیست، نه  وطن نیست، مرا هم قراری به 

کس دارم نه دل خوش. 
کس تو منم. 

می بری،  ایمان  ولی  می آوری  نان  غریبه  ای،  نیستی... 
خورده  پایی  هر  که  تو  به  لعنت  نجیب،  تو  به  لعنت 
برای  و  نمی گشایی  لب  و  می گیرد  سخره  به  غرورت 
من کوه غروری، لعنت به تو نجیب... لعنت به من، به 
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این خانه، به اوحدی، لعنت به کار، به پول، لعنت به 
این شلوار. 

می گرید.  و  می  نشیند  گوشه ای  به  غریبانه  و  ]آرام 
نجیب اما بغضش را فرو می خورد و انگار هرگز انتظار 
شنیدن این حرف  ها را از گلنار نداشته روبروی گلنار 
می  نشیند. گلنار بی  اعتنا برمی خیزد و خارج می شود و 
نجیب را حتی یارای برگشتن و نگاه کردن هم نیست. 

به روبرو زل می زند.[
]تاریکی[

»هشتم«... نان
]صف نانوایی، چند نفری در انتظار بردن نان، نجیب 
صدای  می رسد.  نجیب  به  نوبت  آنان،  میان  در  هم 
یعنی  این  و  نانوایی شنیده می شود  داخل  از  صلواتی 

نان تمام شد. نجیب بی  نان.[
تمام شد؟!

گفتم خمیر داره تموم می شه. 
حتی یکی نمانده؟

شرمندتم... نه والاه. 
را  چیزی  می کند.  سکوت  و  صبر  کمی  ]نجیب 
می خواهد مزمزه کند که بگوید یا نه، دل به دریا می زند 

و می پرسد.[
باشد  هم  بیات  نیست؟  نان  هم  گذشته  از  ببخشید 
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اشکال ندارد. 
]نگاهی به نجیب می کند.[ افغانی هستی؟!

کار داری؟ به خدا از همه ارزان تر می گیرم، نق نمی زنم 
به کار، اهل ناس و افیون هم نیستم، فقط کار می کنم. 
ما دوتا نون برای ناهار خوردن خودمون کنارگذاشتیم، 

یکیشو می تونم بدم به شما... خوبه؟
نجیب: راضی به گرسنگی شما نیستم. 

گشنه نمی  مونیم، کمتر می خوریم... ]می رود نان را بیاورد.[
اجرتان با حسین فاطمه. 

]با شنیدن این کلمه نجیب، سیدعباس خیلی آرام 
غیر محسوسی  کاملا  لبخند  نجیب  به  رو  برمی گردد 

می زند.[
شیعه ای؟!

آری. 
]نان را می دهد به نجیب. نجیب می خواهد پول نان 

را بدهد.[
پولش حساب شده. 
کی حساب کرده؟!

من از شما پول نمی گیرم. 
ندار نیستم. 

می دونم. من از افغانی ها پول نمی گیرم. 
... ]سکوت[

چونه  گیر خمیرمون هم وطن شما بود. شهید شد. به 
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نیت اون از افغانی ها پول نمی گیرم. 
خدا قبول کند. 

من اگه بخوام افغانی حرف زدن یاد بگیرم کجا باید برم؟
نمی دانم. 

یك  روزی  باید  بالاخره  می دم.  باشه  هرچی  پولش 
ساعت... دوساعت وقت بذاره، حالا کسی رو می شناسی 

بتونه رام بنداره؟
نانم دادی نمك گیرم کردی. 

پس شدنیه؟
من یادت می دهم. 

]لبخند می زند[ ممنونم... زحمت می شه برات. 
کار  بده،  یادم  خمیر  چانه  گیری  عوض  در  هم  تو 
نانوایی  یك  در  بدانم  چانه  گیری  خوابه،  به  ساختمان 

می توانم کار کنم. 
کار تو نونوائی سخته، باید سه چهار صبح بلند شی، کار 

نکرده باشی نمی تونی دووم بیاری
افغانی مرد کارهای سخت است

خودمون  وردست  همین جا  می ذارم  من  بگیر  یاد  تو 
خب...  که  داشتیم  افغانی  چونه گیر  یه  قبلا  وایستی. 

گفتم که... 
شریف خویشاوندم بود. 

واقعا؟ً
به سوریه رفت و بی سر برگشت. تکفیری سر از تنش 
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جدا کرد. 
منم واسه همین می خوام لهجه تونو یاد بگیرم. می خوام 

قاطی رفقات برم سوریه. 
]نجیب لحظه ای سکوت می کند و انگار چیز عجیبی 

شنیده است.[
که جنگ کنی؟!

جنگ، خبازی، آشپزی، فرقی نمی کنه. 
شما که درآمدتان خوب است!

یعنی چی؟!
چه به پول جنگ تو را نیاز است؟!

قبل  اول صبح،  اومد  روز  یه  نرفت.  پول  واسه  شریف 
اذون سر هم  زن خمیر وایستاد چند لحظه ای نگام کرد 
اگر بست  یا  نمی بنده،  یا دل  افغانی  یه دفعه گفت  و 
چیه؟  منظورش  نفهمیدم  سر،  هم  می  سپاره  دل  هم 
ابر  مثل  رسید   ولی الله  علی  به  اذان  اینکه  به محض 
بهار گریه کرد و گفت قبر دختر علی در خطر باشد و 
من بمانم به خبازی؟! قبلًا شنیده بودم غیرت شیعان 
افغانستان و پاکستان ولی ندیده بودم. به دخترش قول 
که شهید  بیاره  عروسك  یه  برایش  اونجا  از  بود  داده 
با  می خوام  بیارم.  براش  دخترشو  سوغات  می رم  شد. 

لشگر افغان اعزام شم. 
 ] لحظه ای نور ناپدید می شود و نجیب پدید می شود. 

زیر تك نور موضعی روبرو را می نگرد.[
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این چه آتش بود که در دلم روشن کرد؟! این چه لهیب 
بود قلبم آتش زد؟ این چه نان بود که سنگ شد به گلویم 
پائین رفت! ]سکوت[ پدر مادرم به جنگ با شوروی کشته 
شد، دایی ام را طالبان سر بریدند، پسر برادرم را انتحاری 
طفلی کشت، این که بود که می رفت عروسك سوغات 

ببرد برای دختر خویشم؟ برای دختر شریف!
]تاریکی[

»نهم«... گلایه
سیدعباس.  شهید  عموی  حسینی،  شهید  ]کوچه 
کوچه خلوت است. نزدیك غروب، هدایت در حال گذر 

از کوچه است که با صدای زهراسادات می  ایستد.[
وایستا هدایت. 

]هدایت برمی گردد.[
ا... شمائین، آبجی؟

تو چرا تا حالا زن نگرفتی؟
جان؟ 

گفتم چرا تا حالا زن نگرفتی؟
نشد دیگه، البته اصلش اینه که... 

]زهراسادات به سرعت کلامش را قطع می کند.[ 
اصلش مهم نیست. 
اتفاقاً اصلش مهمه. 

نه مهم نیست، مهم اینه که یکه و یالغوزی، مادرت که 
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به رحمت خدارفت سال قبل، پدرتم که خدا رحمتش 
کنه، همین سال  های جنگ شهید شد، یکه و یالغوزی... 

متوجه نمی شم. 
خانوم  داره،  خونه  داره،  خونواده  داره،  زن  سیدعباس 

خونه داره... 
بله... خوش به حالش. 

تو حرف من نپر. 
بله. 

این پسته لقو تو شکستی تو دهنش؟
نه به امام حسین... خودش بعد مراسم کارگر افغانیشون 

دلی دلی کرد. 
اون وقت تو این وسط چه کاره بودی؟

من... ]با تعقل[ من... خب... من خب... رفیقشم. 
رفیقش این وسط چه کاره است؟

حرفتو بزن آبجی. 
خونه من نون و نمك نخوردی؟ مثل برادرم نبودی؟ 

بهت بد کردم؟ ازم بد دیدی؟
از چشام بد دیدم... از شما نه. 

و  پدر  بی  پرده حرف می زنم، خدا  و  ببخشید که رک 
مادرتو بیامرزه، تو بری جنگ رفتی، یکه و عزب رفتی، 
نه کسی آبی پشت سرت ریخته و نه کسی هست که 
اجرکم  فبهاالمراد...  که  برگشتی  اگه  باشه،  منتظرت 
عندالله... اگر هم زبونم لال برنگشتی، شهیدی و جنت 
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چهارتاش  تا  دو  دو  ته حساب  پس  ته،  خونه  المأوی 
می کنه.  فرق  سیدعباس  حساب  اما  برده،  شما  واسه 
سیدعباس پدر داره، مادر داره، زن داره و یه بچه که 
اگه خداش بخواد چند ماه دیگه به دنیا میاد، حالا شما 
با هم جور در  بگو حساب و کتاب شما و سیدعباس 

میاد؟
... ]سکوت[ 

جور در میاد؟
نه. 

پس بین من و شما قرآن خدا، رفیقشی حرفتو می خونه، 
ازت حرف شنوی داره، رأی شو بزن. 

شما که بهتر می دونی عباس اگه حکم کرد روز خدا 
شبه، یعنی مرغش یه پا داره و شبه، حالا هزاری بالا و 
پایین بپری و پشتك وارو هم که بزنی شبه... که شبه... 

تصمیمشو گرفته. 
سید چه  جوری می خواد بره؟

... ]سکوت[
ها؟

با لشگر فاطمیون. 
لشگر فاطمیون دیگه چیه؟!

لشگر افغانیا. 
چی؟!

نگاه می کنی؟ من چیکار  اینجوری  به من  آبجی چرا 
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کنم؟ گفت بریم زبون افغانی یاد بگیریم، گفتم قربون 
می زنم.  حرف  زور  به  خودمو  مادری  زبون  من  جدت 
تو  الان  آورد  رو گیر  افغانیه  یه  برداشت  نه  نه گذاشت 
نونواییشم کار می کنه، حالا برنامه  اش چیه به منم نمی گه. 
]زهراسادات بی  پناه و در سکوت چادرش را به سرش 

می کشد و آرام از همان راهی که رفته برمی گردد.[
آبجی... آبجی... ]با خودش[  ای بابا خدا به خیر کنه. 

]تاریکی[

»دهم«... معامله
]مغازه نانوایی دم صبح است. سیدعباس و نجیب رو 
به روی همدیگر، هر کدام روی یك صندلی نشسته  اند. 
را  هدفون  سپس  دارد.  گوش  در  هدفونی  سیدعباس 

درمی  آورد.[
نیست.  راحت  لهجه  تون  می کردم  فکر  که  اونقدم 

ریزه کاری زیاد داره. 
امروز که رفتیم، تو کمتر صحبت کن هر چه خواستی 
بگویی قبلش به من بگو تا به تو بگویم چطور باید گفت. 

چی شد که دلت به اومدن راضی شد؟
معامله  ای کردم. 

معامله؟! معامله خوبه. 
به حسین گفتم من از حرم خواهرت دفاع می کنم تو 

هم از حرم و محرم من دفاع کن. 
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به خوب کسی سپردی. 
اوحدی می خواهد اثاثم بیرون بریزد. 

تو معامله کردی. 
من از مردن نمی ترسم، از آوارگی در غربت می ترسم. 

نمی خوای بیشتر فکر کنی؟
به  سر  عقل  می آید،  دل  با  افغان  نمی آیم،  سر  با  من 

چه کار؟
عموی من سی و یك سال پیش  شهید شد، درست 
شبی که خبر شهادتشو آوردن من به دنیا اومدم، اسم 
عمومو گذاشتن رو من، هیچ وقت ندیدمش، ولی خیلی 
خونه،  اومد  کار  سر  از  روز  یه  می گن  شنیدم،  ازش 
مادرشو  پیشونی  و  پدر  دست  برداشت،  شناسنامه شو 
غروب  روز  یه  بفهمه،  کسی  بی این که  رفت.  و  بوسید 
زمستون هم برگشت. وصیت نامه  اش فقط یك خط بود. 
بسم  الله الرحمن الرحیم، وصیت نامه پاسدار سیدعباس 
باد  به  را  همه  هوشم  و  عقل  و  دین  و  دل  حسینی، 
باده ساقی به من خراب دادی، حلالم  دادی، ز کدام 

کنید والسلام. 
اگر رفتم و برنگشتم حواستان به گلنار من باشد. 

تو سپردیش دست دوست، مگه معامله نکردی؟ چطور 
معامله  گری هستی که ندونسته و نشناخته امضا کنی؟

دلم برایش می سوزد، در خانه من جز نداری و چین 
پیشانی هیچ ندید، هیچ نخرید، هیچ نپوشید. 

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

نجیب:

نجیب:

نجیب:

نجیب:

نجیب:
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دوسش داری؟
آری. 

بهش گفتی؟
یك بار در حرم عبدالعظیم گفتمش. 

پس کار و خراب کردی، بند رو آب دادی، مگه به این 
سادگی دل می کنه. 

خیلی مظلوم است، جرأت مخالفت ندارد، چندبار گفته 
نهیبش زدم به گریه خسبید. 

از گریه مظلوم بترس، دودمان به باد می ده. 
دلش رضا می کنم. 

]سید عباس قاه  قاه می خندد.[
اینایی که به تو گفتم، اگه خودم عمل کرده بودم، الان 
یه شیر  تو خونه  بود. من  این  از  بهتر  روزگارم خیلی 
شرزه رگ گردنی دارم از اون سادات جلاله، جدشونم 
قربون خدا برم خیلی قویه، رضا شد... به قضا رضا شد. 

می خواهم یك رازی را به تو بگویم. 
]تاریکی[

»یازدهم«... باران
]سیدعباس مضطرب، جلاجل آتش صحبت، شهوت 

گفتن، رودر روی آدم ها، زیر یك نور باران می  بارد.[
سرم بازاریه، آشفته بازاریه... تو سرم پنبه می زنن، پنبه 
دو  حکایت  رفتن...  موندن...  و  رفتن  بین  عزا...  رخت 

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

نجیب:

نجیب:

نجیب:

نجیب:

نجیب:
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دوتا چهارتای دنیا... حساب و کتاب و جمع و تفریق 
خودت و خلق الله... حساب و خورده حساب با آدم های 
دنیا... اول به زهرا به زنم... به هم نشین و هم سر و هم 
خونه ام...  زندگی  ام...  دنیای  دنیایی  ام...  زندگی  خواب 
که  اون،  عذاب  یعنی  من  رفتن  که  خونه ام...  خانوم 
رفتن من یعنی شب نخوابیدن و تو سکوت گریه کردن 
و دل شکستن... خدایا یه معامله... چی میدی که در 
عوضش به دل شکستن این دنیا بچربه... خودت گفتی 
حق  النفس و حق  الله هبه من واسه روز جزا، اما بترس 
از حق  الناس که که گفتی حق  الناس که گریه زنم به 
سکوت و شبی نخوابیدن و دل ترک خورده اش می شه 
همون که گفتی، حق  الناس و می شه ذمه  ام... یا لطیف 
با  بکنی  می خوای  بازی  خدایا  عبدک الضعیف،  ارحم 
ناحقه  زنم  من حقه پس  رفتن  اگه  کن،  بازی  اهلش 
خدای  عجب  ناحقه،  من  رفتن  پس  حقه  زنم  اگه  و 
زرنگی هستی. یکی، احدی و دومی در تو نیست، راه 
نشون می دی، دل بده، دل به رفتن به راه، اگه رفتن 
راهه پس موندن بی راهه و اگه به عکس واویلا... ]فریاد 
می کشد.[ رفیق... یا رفیق من لا رفیق له، جاده رفاقت 
از دل  یا  بنداز  زنم  به دل  یا  کریم  آقا،  دوطرفه  اس  ما 
به نملت،  به نخلت، قسم  بیرون کن رفتنو، قسم  من 
قسم به علمت، قسم به حلمت، قسم به سنگ، قسم 
به خاک، قسم به افلاک، قسم به هرکی برات عزیزه، 
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یا  به خون حسین، حالیم کن رفتنم حقه  تورو قسم 
موندنم... می شنوی؟

]رعد و برق، تمام جانش زیر رگبار خیس می شود... 
تاریکی[ 

»دوازدهم«... خواب
]زهراسادات از خواب می پرد. عرق کرده و پریشان، 
درآن  سو گلنار هم به خواب است که هراسان از خواب 

پریده و...[ 
تو  ماه  اموات، شب چهارده  شب جمعه، شب خیرات 
عشق بازی شب و مهتاب بود که خواب دیدم، خودش 
بود... چند باری عکسش رو دیده بودم، دست بسته... 
در آب، به آب بودم، به موج، به تلاطم، از هر دست آب 
موج می زد به صورتم آب تا زیر چونه می رسید، از راه 
که رسید انگار رو آب راه می رفت، هر دستی که به آب 

می برد آب پس می کشید. 
مادرم بود، با همان صورت، به شکم همان نوزاد مرده 
به گاه میانسالی مادر  از پس من،  برادری که  داشت. 
به بطن داشت و یك روز به بمباران طیاره  های دشمن 
افتاد و هشت ماهه طفل به  ایوان به زیر  از  ترسید و 
استخوان  مادر  شد،  دنیا  به  مرده  جنگ  خشم  آتش 
خردشد و به خانه شد، پدر از پس مادر زن گرفت و 

مادر بی  عمل خسبید و دیگر برنخواست. 

زهرا سادات:

گلنار:
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و شوراب  باز  بالاتر می شد، دهنم  و  بالا  آب هرلحظه 
حلقمو می سوزوند، دیگه نایی به نفس  کشیدن نمونده 
می شدم،  خفه  آب  به  و  می برید  نفسم  که  زودا  بود، 
تو  زدم،  فریاد  ایستادم،  پنجه  رو  و  پریدم  لحظه ای 
که مرد آبی و مثل یونس در آبی این چه غیرتی که 
نگاه  فقط  و  می زنم  پا  و  دست  آب  تو  دارم  می بینی 
می کنی، دوباره رفتم تو آب، تا چشم کار می کرد آب 
نبود و چشم داشت  پام  بود و آب، رمقی به دست و 

سیاهی می رفت که گرمای وجودش رو حس کردم. 
می کرد،  گریه  می گفت،  سخن  گهواره  به  مرده  طفل 
به شکم  نوزاد  این چه حال است که  به مادرم گفتم 
داشتی و حالا به گهواره، گفت به دنیا شد، مرده به دنیا 
شد، مرده  اش به دادگاه می برم که از خالقش شکایت 
کنم، که بای ذنب قتلت... تو که عادل خدایی به کدام 
عدل طفل بی  گناه به مرگ متولد می کنی، مادر به راه 
شد و نجیب به میان راه، نوزاد مرده از مادر گرفت و 
برادر مرده خندید. گفتم  الرحمن بخواند،  به گوشش 

به گوشش چه خواندی که آرام شد، گفت نام اربابم. 
چیزی در گوش آب گفت و آب آروم گرفت و پائین 
که  می کردم  حس  شد،  سرما  لحظه  به  لحظه  اومد، 
که  منو  می رفت،  پایین  گردن  از  و  گردن  به  سر  از 
عکستونو  گفتم  می شناسی؟  منو  گفت  خندید،  دید 
به سیدعباس، گفت من شبیه  دیدم، چقدر شبیهین 

زهرا سادات:

زهرا سادات:

گلنار:
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سیدعباسم یا اون شبیه من؟ نگاهم افتاد به دستانش 
بسته بود، اشاره کرد گفت می تونی بازش کنی؟ گفتم 
سید عباس  چهارم  کربلای  غریق  گفت  بست؟  کی 
کردم  تلاش  هرچی  بسته،  دست  غواص  حسینی، 

نتونستم بازش کنم، گفتم نمی تونم باز نمی شه. 
مادر شرمنده شد، زانو به دادگاه خدا زد و گفت از چه 
کشتی که به نامی زنده کنی، خدا کاسه آبی به مادر 
داد و گفت بنوش... ترسیدم از این آب، مادر به خنده 
لاجرعه سرکشید، جوان شد، دست من در دست نجیب 
گذاشت و خود به نوزاد زنده به جانبی دیگر رفت، به 
سمتی که خدا رفته بود، نجیب گفت بیا باهم برویم، 
گفتم کجا؟ گفت به جانب مادرت، هرچه کشتیار شدم 
قدم بردارم، نشد، نجیب برفت، برگشت و کاسه آب به 
است،  مادر سیدعباس  بنوش، مهریه  و گفت  داد  من 
بنوش، آب که نوشیدم، الله اکبر اذان صبح از گلدسته 

مسجد جامع پیشوا بلند بود. 
بگو  نیست،  تو  کار  گفت  نمی شه،  باز  نمی تونم  گفتم 
گفتم  سیدعباس که خودتی، گفت  بیاد،  سیدعباس 
سیدعباس  نیستم،  دیگه  حالا  بودم،  سید عباس  من 
بزن،  تو، گفتم چیکار کنم؟ گفت صداش  سیدعباس 
انا  اسمشو که بردم دستای عمو باز شد و عمو خوند 
بیدار  بودم که  قرآنش  به صوت  مبینا  فتحا  فتحنالك 
شدم و صدای انا فتحنا می  اومد از گلدسته  های مسجد 

جامع پیشوا. 
]تاریکی[

زهرا سادات:

گلنار:
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»سیزدهم«... رفتن
]گلنار و نجیب روی زمین دراز کشیده  اند، موهایشان 
کجا  نیست  مهم  نزدیك،  خیلی  است.  نزدیك  هم  به 
راحتی  احساس  آن  در  که  است  این  مهم  هستند، 

می کنند.[
فردا می روی؟

می روم. 
چند روزه می آیی؟

شاید نیایم. 
من چه کنم؟
زندگی کن. 

بی  نجیب چطور؟
گلنارجان. 

]تعجب[ با من بودی؟!!
من تو را دوست دارم. 

چه؟!!
هیچ نگو، فقط گوش کن، من، من نجیب تو گلنار را 
خیلی دوست می دارم. من تو را دوست دارم، من... تو... 

]تاریکی[

»چهاردهم«... دریا
]سیدعباس و زهراسادات روبروی همدیگر نشسته اند. 
به همدیگر نزدیك هستند. خیلی نزدیك. مهم نیست 

گلنار:

گلنار:

گلنار:

گلنار:

گلنار:

گلنار:

نجیب:

نجیب:

نجیب:

نجیب:

نجیب:

نجیب:
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اینجا چه مکانی است، مهم این است که در آن احساس 
راحتی می کنند.[

امروز که اومدم خونه بوی نم دریا می اومد. 
آخه امروز ماهی خریده بودم. 

آخه ماهی مرده که بوی دریا نمی ده!
می گن هر زنده  ای موقع مرگش بوی جایی رو می گیره 

که خیلی دوسش داره. 
زهرا من وقتی بمیرم بوی تو رو می دم. 

عباس برو. 
زهراجان. 

برو... برو سیدعباس... برو... 
]تاریکی[

»پانزدهم«... بی  قرار 
نیست کجاست،  مهم  نقطه  ای.  به  ]ایستاده، هر کدام 
اصلًا اینجا جائی نیست، یك زمین که بتوانند روی آن 

بایستند کافیست.[
بالاخره رفت، نتونستم و نشد، خواب شب مهتاب کار 

خودش رو کرد. 
تا پای اتوبوس همراهش رفتم، چند کلمه ترکی باهاش 
حرف زدم، خندید و گفت ترکی نمی فهمم افندی، من 

افغانی ام. 
نه تماسی، نه پیامی، کسی هم جواب روشنی به آدم 

زهرا سادات:

زهرا سادات:

زهرا سادات:

زهرا سادات:

هدایت:

زهرا سادات:

زهرا سادات:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:
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نمی ده. 
قطع  و  تلفن  خاموشیه  عملیاته،  عاشورا  شب  می گن 

تماس ضروریه. 
با یه  از روز اول تفنگ نگرفته،  فرمانده  شون می گفت 

ماشین و یه منبع آب همه  جا سرک می کشه. 
تو تماس آخرش گفت ترسیدم تفنگ دست بگیرم و 
یادم بره اونایی که تفنگ به دست دارن لبشون تشنه 

 است، تفنگم شد فرمون و لنت و فشنگم لیوان آب. 
روزی ده بار با وانتش کل خطو دور می زنه، مبادا کسی 

تشنه مونده باشه. 
مردم،  از  بی  خبرم  هفته  ایست  نجیبم،  زن  من  سلام 
کجاست  می دانم  نه  بپرسم،  که  می شناسم  کسی  نه 
رفت  و  برداشت  توشه  بلندشد،  زود  بپرسم، صبح  که 
و  بپرسم  نشانت  کی  به  شدم  بیتاب  دل  گفتمش  و 
دل آرام کنم، گفت نه بدان کجا می روم نه بدان برای 
چه می روم، هروقت دلت آشوب شد، دل آرامت خانوم 

خانه سیدعباس. 
آخه چه  جوری وقتی دل خودت دریای خونه، باید بشی 
غریب  زنك  این  دل  آروم  اونم  دیگه،  یکی  آروم  دل 

بی پناه، من زهراساداتم، زن سیدعباس. 
تو را به علی نشانی بگو که تاب از کفم رفته. 

فعلًا نشونی نیست، فردا شب عملیاته. 
عملیات نمی دانم. 

زهرا سادات:

زهرا سادات:

زهرا سادات:

گلنار:

گلنار:

گلنار:

هدایت:

هدایت:

هدایت:
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می جنگن، دعا کن، قرآن بخون. 
سوادم به کفایت نیست، یك حمد می دانم و یك اخلاص. 
بگو  داری  دوست  هرچی  بهونه  اس،  اخلاص  و  حمد 
بهش، به زبون خودت بگو، فقط واسه عباس منم دعا 

کن، به زبون خودت دعا کن. 
در اینجا هیچکس نمی شناسم، کسی هم نمی شناسم، 
نشانت نجیب داد، دلم پریشان است، به جمله  ای، به 

حرفی، به کلامی، به پیامی، آرامم کن. 
باید  چی،  یعنی  آشوب  دل  بفهمی  تا  باشی  زن  باید 
زن باشی تا بفهمی زن یعنی چی، سنگ صبوری که 
همیشه  سیدعباس  صبوره،  سنگ  یه  دنبال  خودش 
به  نجیب  زن  کن،  گریه   بی  سنگر  سنگرساز  می گفت 
اشکم  چشمه  کردم،  گریه  هامو  من  گریه  کن،  غربت 
خشکیده، تو به جای منم گریه  کن، گریه دل آرومت 

می کنه، زنك بی  پناه افغان، گریه کن. 
به غربت که باشی گریه نه مرحم که خود خنجر است. 

تا فردا صبر کنید، حتماً خبر ی می شه. 
]تاریکی[

»شانزدهم«... آب
کرده،  پر  رو  فضا  مه  و  دود  وهم،  رؤیا،  سراسر  ]فضا 
زهراسادات فقط ایستاده، سکوت همه  جا حکم فرماست، 
زهراسادات تشنه ایستاده، از دور صدای افتادن قطرات 

زهرا سادات:

زهرا سادات:

گلنار:

گلنار:

گلنار:

هدایت:

هدایت:
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آب به گوش می رسد، بعد از ثانیه  هایی زهراسادات به 
با یك چرخش  سمت صدای آب می رود، ولی دوباره 

می رسد سر جای اولش[
کسی اینجا نیست... من دارم از تشنگی میمیرم. 

مسیر  و  مسیر  همان  دوباره  نمی شنود،  ]جوابی 
دیگری را می رود و دوباره و دوباره می رسد پای همانجا 
که بود، گلویش خشکیده، از دویدن ها خسته شده، زانو 

می زند.[
]فریاد[... تشنه  ام. 

]آرام  آرام حالش رو به وخامت می گذارد. هنوز صدای 
قطرات آب را می شنویم.[

]آرام و بی  رمق[... تشنه  ام... آب... 
]از میان مه و دود غلیظ سیدعباس با مشکی و کاسه 

آبی می رسد بالای سر او[
]بی رمق[ عباس... تویی؟!

بلند شو. 
تشنمه... عباس  جان. 

شب عاشوراست تجربه  ی تشنگی هم قشنگه. 
دارم می میرم... آب. 

آب نزدیکته، چرا نخوردی؟
نمی دونم کجاست. 

این پشت یه چشمه است، صداش میاد گوش  کن. 
سرابه، خیاله، هر چی رفتم نرسیدم. 

زهرا سادات:

زهرا سادات:

زهرا سادات:

زهرا سادات:

زهرا سادات:

زهرا سادات:

زهرا سادات:

زهرا سادات:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:



عاشقانه  ای برای سیدعباس50

دوباره برو. 
جون ندارم. 

بلندشو. 
چرا از مشك خودت بهم آب نمی دی؟

مهریه  ی  این  بخوری،  آب  این  از  نمی تونی  هنوز  تو 
مادرمه. 

چرا نمی تونم؟چرا؟
باید اول مسلمون بشی. 

مسلمونم سیدعباس. 
باید مسلم باشی. 

هستم. 
خواست  به  که  ابراهیم  یعنی  تسلیم،  یعنی  مسلمون 
خدا مسلم شد، اسماعیل و برد به قربانگاه، تو تسلیم 

هستی؟
تسلیم چی؟!

تسلیم دوست. 
تسلیم... به خدا هستم. 

بی  شرط،  می  پذیره،  مسلم  بی  قراری؟  انقدر   پس چرا 
بره  بالا  که  دست  مسلم  اگر،  و  اما  برای  بی  جایی 
می شه، عندربهم یرزقون، روزیشو دیگه دوست براش 

می فرسته، بگذر زهراسادات. 
سخته. 

من از حرم خواهری میام که دید و ترسید و لرزید، اما 

زهرا سادات:

زهرا سادات:

زهرا سادات:

زهرا سادات:

زهرا سادات:

زهرا سادات:

زهرا سادات:

زهرا سادات:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:
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نذاشت کسی اشکشو ببینه، زهراجان از همون خواهر 
بخواه. 

خواستم. 
صبر  خواستی...  منو  نخواستی...  صبر  ولی  خواستی... 

بخواه... رضا شو... 
... ]سکوت طولانی[

چرا اینطوری نگام می کنی؟
بی  معرفت یك  بار نگفتی دوستت دارم. 

به وقتش می گم. 
تشنمه. 

دل بکن. 
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن... من خود 
به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود... ای کاروان 
خود  با  که  دل  وان  می رود...  جانم  کارام  ران  آهسته 

داشتم با دلستانم می رود... 
حالا محرم شدی... بیا... 

با  نفر  ده  ها  می کند.  دراز  را  دستش  ]سیدعباس 
قطرات  صدای  و  می شوند  ظاهر  آب  لبریز  کاسه  های 

آب تبدیل به باران می شود.[

»هفدهم«... خداحافظی
است  معلوم  که  هستند  صحنه  بر  زیاد  ]عده ای 
خاک سپاری  به  و  تشییع  برای  و   است  گورستانی 

زهرا سادات:

زهرا سادات:

زهرا سادات:

زهرا سادات:

زهرا سادات:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:

سید عباس:
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استوار  سیاه  چادر  با  زهراسادات  آنها  وسط  آمده  اند. 
ایستاده، کمی هم آن طرف  تر گلنار و هدایت ایستاده اند. 
می شود.  شنیده  جمعیت  میان  از  زمزمه های  ریزی 
زمزمه  هایی گنگ که اگر خوب گوش کنی می فهمی. 
مفهوم،  صورت  به  نه  اما  می خوانند،  را  آوازی  همه 
نجیب دست در دست دختر بچه  ای از راه می رسد. از 
داخل کوله پشتی  اش عروسکی درمی  آورد. عروسك را 
به دختربچه می دهد. دستی به سرش می کشد و او را 
نامه ای در می آورد.  از داخل کوله  پشتی  اش  می بوسد. 

آن را به زهراسادات می دهد.[
ظهر عاشورا... به سر می دوید بین رزم  آوران و سیرابشان 
می کرد، حمله  ی دشمن سنگین بود، از زمین و زمان 
به  آفتاب  و  رسیدیم  که  ظهر  گاه  به  می  بارید...  تیر 
سقف چسبید، به ناگهان کنارم صدای ناله  ای شنیدم. 
برگشتم، تیر خورده بود وسط سینه  اش. نشان عروسك 
و نامه  ای به من داد، گفت عروسك را برسان به دختر 
از  که  حالی  به  بعد  زهرا،  به  برسان  را  نامه  شریف، 

تشنگی لب  هایش ترک خورده بود، چشم بست. 
]زهراسادات نامه را از نجیب می گیرد و می خواند.[

لهم  الغالبون...  جندنا  ان  و  الرحیم...  الرحمن  بسم  الله 
وصیت نامه سید عباس حسینی سقای کمترین لشگر 
فاطمیون... ]مکثی می کند.[ زهراجان... دوستت دارم... 

والسلام... بیست و پنج آبان هزار و سیصد و نود. 

نجیب:

زهرا سادات:
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]تلقین  خوان شروع به خواندن تلقین میت می کند.[
اسمع افهم سیدعباس ابن سید رسول... لا تخف... 

]زهرا فریادی از اعماق جانش می کشد.[
خدا رو شکر گریه کرد... راحتش بذارید... گریه آدمو 

سبك می کنه... بذارید گریه کنه... گریه مرحمه... 
]تاریکی[

تلقین خوان:

یک نفر:




